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 First of all, it should be said that custom is not a new 

phenomenon, but it is the same method and continuous 
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examining the background of custom, it is clear that many 

materials have been written about custom in various 

directions, but it is a matter that has been obscured and jurists 

and jurists have not paid much attention to it. The validity and 

non-authenticity of the custom is that there are differences of 

opinion between Shia scholars and different schools of thought 

and they have not reached a solid theory about it. In this article, 

the main goal is to investigate the differences of opinion on the 

validity of custom in Shia jurisprudence and Islamic schools 

of thought and to find a reliable and valid reason to prove how 

Shia jurisprudence considers custom only as a tool to reach the 

conclusion of Sharia and legal rulings. And the jurists of 

different schools of thought, including Hanafi, consider the 

common law to be the authority in all other rulings, except for 

obligatory rulings, such as: Istihsan. 
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 اسلامی مذاهب و فقه در عرف حجیت تفاوت

 مصری یوسفی زهرا
 شمال، تهران واحد ،حقوق مبانی و فقه گروه دکتری، دانشجوی
 .ایران تهران، اسلامی، آزاد دانشگاه

 
 نقیبی ابوالقاسم

 اسلامی، آزاد دانشگاه شمال، تهران واحد حقوق، مبانی و فقه گروه
 مطهری، شهید دانشگاه حقوق، مبانی و فقه گروهو  ایران تهران،
 (مسئول نویسنده) ایران تهران،

 
  مقتدایی فائزه

 ادآز دانشگاه شمال، تهران واحد حقوق، مبانی و فقه گروه استادیار،
 .ایران تهران، اسلامی،

 
 چکیده

 و روش همان بلكه نیست  نوظهور اىپدیده عرف، گفت باید ابتدا
 برخى در اسلام، حقوق و فقه که است مردم میان مستمر سلوك
 با. است دانسته مردود هم را بعضى و زده آن بر تأیید مهُر موارد
 معانى، و مفاهیم کشف براى کاربردى و اصلى اسناد از این، وجود
 ادیزی مطالب شود می مشخص عرف پیشینه بررسی با شودمى تلقّى

 که ای مساله ولی شده نوشته عرف درباره مختلف جهات در
  حجیت اند نپرداخته آن به زیاد حقوقدانان و فقها و بوده کمرنگ

 و شیعه علمای بین نظرهایی اختلاف که است عرف حجیت عدم و
 آن درمورد متقن نظریه یک به و دارد وجود مختلف مداهب
 فاختلا بررسی به که است این اصلی هدف مقاله این در. اند نرسیده

 و بپردازیم اسلامی مذاهب و شیعه فقه در عرف حجیت نظرهای
 شیعه قهف چگونه اینكه اثبات برای کنیم پیدا متقن و موثق دلیل یک

 ماحكا استنباط به رسیدن برای داند می ابزاری یک فقط را عرف
 به را عرف کاملا حنفی جمله از مذاهب فقهای و حقوقی و شرعی

: مانند داند می حجت دیگر احكام تمام در تكلیفی احكام جز
 .استحسان

 
 مالكی، شافعی، حنفی، اسلامی، مذاهب حجیت، عرف،: کلیدواژه

 .حنبلی
 
 

 04/05/1401تاریخ دریافت: 
 05/06/1401تاریخ پذیرش:  

 :نویسنده مسئولda.naghibi@motahari.ac.ir 

 مقدمه
عرف، پدیده ای نیست که با پیدایش اسلام کشف با توجه به اینكه 

میان مردم است که شده باشد، بلكه همان روش و سلوك مستمر 
فقه و حقوق اسلام، در برخی موارد مهُر تأیید بر آن زده و بعضی 

اصلی و  یاز اسنادعرف . با وجود این، تلقی کرده اند.را مردود
کاربردی برای کشف مفاهیم و معانی، تلقّی میشود. عرف از 
ابزارهایی است که مجتهد برای استنباط حكم شرعی استفاده میكند 
نیز از پدیده های بحث برانگیز و متغیر فقه و حقوق شیعه و اهل 
سنت است که باعث تحول و دگرگونی در برخی موضوعات احكام 

، فقیه برای به دست آوردن حكم یک  لذاو قوانین جامعه میشود.
پدیده عرفی، باید مسائل و شرایط مستحدث اجتماع را مورد دقت 

ها زندگی اجتماعی انسان. قرار دهد تا پویایی فقه شیعه محفوظ بماند
ها ملزم به رعایت آن را در پی داشته که انسانمواردی همواره 

را وضع کند به هااین فقیه و قانونگذاراند و پیش از اینكه بوده
ها رواج داشته است، این مطلب نشانه سابقه صورت عرف بین انسان

بوده و بیانگر اهمیت آن و حقوقی فقهی دیرینه عرف در مباحث 
 پذیرندآن را میافراد آنچه در ذهن شناخته شده و باید گفت است. 

خص مش شانو چیزی که اکثریت افراد یک قوم در گفتار و رفتار
ده، به شكل عرف تحقق آن حد که الزام آور شناخته ش است تا به

تواند در حقوق است و میفقه وعرف از مسائل مهم حوزه یابد.می
ر حقوقی مؤثفقهی و  تفسیرهای جدیدهای فقهی و حقوقی و استنباط
قه فعرف را در حجیت به این در این مقاله برآنیم تاتوجه باشد. با 

بپردازیم. و به این نتیجه برسیم که عرف  مذاهب اسلامیامامیه و 
 در را  ایرود و نقش عمدهبه شمار می یحقوقفقهی ویكی از منابع 

و د.حقوقی و مسائل مستحدثه به عهده دارو  فقهی هایحل راه ارائه
در حجیت عرف در فقه امامیه و فقه مذاهب اختلاف هایی هست 

 که به آن می پردازیم.
 

 عرف و اصطلاحی تعریف لغوی
، « عرفان»، « متعارف»واژه ای است تازی که با واژه های « عرف

از یک ریشه و در معنا به هم « معروف»و « معرفت»، « عارف»
معانی گونه « عرف»نزدیک می باشند. دانشیان لغت برای واژه ی 

امرپسندیده و »گونی را نام برده اند. از آن جمله می توان به معنای 
اره داشت که با موضوع مورد بحث نیز در تناسب است. اش« نیكو

 :در این باره گوید« ابن منظور»چنان که 

المعروف ضد المنكر، والعرف ضد النكر، یقال اولاه عرفا ای »
معروفا. والمعروف والعارفة خلاف النكر... المعروف هنا مایستحسن 

و هو کل من الافعال... والعرف والعارفة والمعروف واحد ضد النكر 
 «ماتعرفه النفس من الخیر و تبسا به و تطمئن الیه

ابن  معانی گوناگونی ذکر کرده اند. "فعر"اهل لغت برای واژه 
 :را چنین تعریف کرده است "عرف"نظور در لسان العرب،م

عرف به معنای نیكی و ضد نكر می باشد که به معنای بدی است 
احسان و نیكی کرد به او . .  "اولا عرفا ای: معروفا"گفته می شود: 

. عرف، عارفه و معروف هر سه واژه به یک معنا هستند و معنای 
آن ضد بدی است و آن عبارت است از هر امر نیكویی که نفس 
 آدمی آن را شناخته وبا آن ها مانوس شود و موجب آرامش گردد.
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 و همکاران  یوسفی  105

 1402 تابستان، 2، شماره 7دوره  پژوهشی سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت-فصلنامه علمی

پیاپی بودن شیء که اجزاء آن متصل به یكدیگر باشند. این معنا در 
در و« شقشقیه»لام امیرالمو منین علیه السلام در خطبه معروف به ک

 »وصف تراکم و انبوه مردم برا ی بیعت با ایشان چنین آمده است:
 «فما راعنی الا و الناس کعرف الضبع

کل مرتفع عند العرب ، عرب به هر بلندی مكان و زمین مرتفعی 
» ن معنا استسوره اعراف ناظر به ای 4۸عرف می گوید ،آیه شریفه 

 «.وبینهما حجاب و علی الاعراف رجال یعرفون بسیماهم
 و به معنای معروف ، امرپسندیده و نیكو وشناخته شده  ضد نكر

فانهم »این معنا از عرف است که در بیان حضرت امیر علیه السلام،
 10۹و همچنین آیه شریفه « جماع من الكرم و شعب من العرف

به « خذالعغو ووامر بالعرف و اعرض عن الجاهلین» اعراف  سوره
 اشاره شده است.  این مفهوم

 
 :عرف را چنین تعریف کرده است« غزالی»

ة العقل و تلقته الطبایع العادة و العرف ما استقر فی النفوس من جه
  (1«)السلیمة

به هیچ رو روشن نیست، زیرا « غزالی»درستی انتساب این تعریف به 
که از جمله نخستین نسبت دهندگان « ابن عابدین»همچون  کسانی

عقود »به شمار می آید، اگر چه در رساله ی « غزالی»این تعریف به 
و همان ا ولی نقل می کند،« المستصفی»این تعریف را از « رسم المفتی

این  ابرای مستقیمو پرهیز دارد« مانصه»گونه که از کاربرد اصطلاح 
را ارایه نداده است، بلكه او این « غزالی» تعریف مدرکی از آثار

کرده  نقل« المستصفی»)شارح الاشباه( از « بیری»تعریف رابه نقل از 
تا دیگرانی که پس از او برای نقل و انتساب  و این باعث گردید است

درك را م« المستصفی»قلم فرسایند، به غلط « غزالی»این تعریف به 
چنین « المستصفی»در هیچ جای این گفته قراردهند و حال آن که 

ن ای اصولیون از فحوای کلام برخی از .)همان(تعریفی دیده نمی شود
نكته به دست می آید که او به جهت شباهت این تعریف با تعریف 

کشف »در کتاب «  عبدالله بن احمد نسفی»ارایه شده از سوی 
  .دانسته« نسفی»، این تعریف را از « الاسرار

 :درباره ی آن چنین اظهار نظر می کنددانشوری اصولی 

فالمراد من العرف هم العقلاء من حیث عنوان عقلهم ... قد یستدلون »
  (2)«ببناء العقلاء ویكون المراد عنوان فهمهم و جهتهم العرفیة

یعنی مراد از عرف، عقلا و مقصود از بنای عقلا همان فهم عرفی آن 
این است که فقیه یا ها است. روشن است که مراد از فهم عرفی 

حقوق دان در برخورد بامجهولات فقهی و حقوقی به دنبال قطع و 
یقینی که فلاسفه خواستار آن هستند نرود، بلكه دنبال طرز تفكر و 

 برخی از اندیشه ای باشد که متعارف مردم به دنبال آن می روند
واژه  با افزودنو نام برده اند.« سیره»از عرف با عنوان  اصولیون

به آن در صدد تقیید و محدود کردن و یا توسعه و گسترش « عقلا»
اینان بر این باورند که منظور از عرف . دایره ی شمول آن بوده اند

کسانی هستند که در زمان صدور خطابات و ادله ی شرعی حضور 
لی پیامبرصن واسطه و مستقیم پیام وحی و سخناداشته و مخاطب بی 

لكن انحصار عرف بوده اندن علیهم السلام الله علیه وآله و معصومی
  (3)به این دوره از زمان خود مدعایی است نیازمند دلیل

است که در میان مردم رواج پیدا ای در اصطلاح عرف هر پدیده 
کند، هر شیوه عملی و گاه گفتاری که مردم آن را در میان جامعه 

 و زیان بخشخود متداول کنند، چه خوب و پسندیده یا بد و ناپسند 
دهد که همگی برای فرد و جامعه باشد. مطالعه در کتب نشان می

دانند. آنچنان که کتاب و سنّت را از آن را یكی از ادله و منابع می
  .اندمنابع حقوق شمرده

اکنون پس از بیان برخی تعاریف و نگرش های ارایه شده از سوی 
 به نظر نگارنده: درباره ی عرف و حقوقدانان دانشیان فقه واصول

عرف عبارت است از جریان مستمر یک رفتار یا سلوك ویژه »
همگانی در میان افراد جامعه بر انجام یا ترك یک فعل، خواه 

این پدیده که نوع مردم بدان انس گرفته و با « . گفتار باشد یا کردار
آن آشنایی داشته و به طور مكرر آن را انجام می دهند، عملی است 

رادی که مردم بدون نفرت و کراهت به انجام آن مبادرت می نوعا ا
ورزند. این سیره ی مستمر و بنای عملی مردم برانجام یا ترك یک 
فعل که واضع آن خود مردم می باشند، پیروی از آن را لازم و 
مخالفت با آن را قبیح و متخلف را نیزسزاوار سرزنش و توبیخ می 

 .دانند

 

 عرفاقسام 

عرف نمیتواند یک عرف تام نعریف شده باشد بلكه  به طور کلی
 :شودمی تقسیم گوناگونی انواع به مختلف از جهات عرف

 
 و خاص  عام عرف. 1

تر مراد از عرف عام، عرفی است که همه یا بیشعرف عام: الف. 
مردم در عصرها و جوامع مختلف آن را پذیرفته و در آن 

این قسم از عرف به   .رجوع نادان به دانا اند، مانندمشترك
 .تر استشود، نزدیکنامیده می بنای عقلا آنچه

یا  جهان مردم همه که است عام، عرفی عرفدر جای دیگه آمده 
و  و مكان، دانش در زمان آنان با اختلاف اتفاق به قریب اکثریت

 مشترکند.  و نژاد و جز اینها در آن زبان، رنگ
 

مراد از عرف خاص، عرفی است که منشأ آن عرف خاص: ب. 
خاص یا اند، مانند آنچه در مناطق و جوامعی گروهی از مردم

ای خاص و یا در علم و فنی خاص معمول و صاحبان شغل و حرفه
، علوم، فنون و نیز مناطق و  شرع متعارف است. اصطلاحات در

 (.2)جوامع مختلف در این قسم داخل اند
 
 و عملی  قولی عرف. 2

مراد از عرف قولی آن است که نزد مردم، ]اطلاق  عرف قولی:الف. 
لفظی[ بر معنایی غیر از معنای لغوی، متعارف و شایع شود؛ به 

نكند،  تبادر ، جز آن معنا به ذهن لفظ ای که هنگام شنیدنگونه
بر  « ولد »یا چارپا، یا اطلاق لفظ اسب بر« دابّه»مانند اطلاق لفظ 

که در لغت اعم از آن است. بنابراین، در عرف خصوص پسر، با آن
شود و یا قولی معنای لفظ از لغوی به معنای جدید متعارف نقل می

یابد؛ از این رو، در به بعض مصادیق معنای لغوی اختصاص می
معنای لغوی و متعارف بودن استعمال آن، عرف  استمرار صورت

 .(2)شودقولی نامیده نمی
 در باب که است عرفی و متفاهم عرفی فهم همان عام قولی عرف. 1

 به و از آن است وجود آمده به معینه در معانی الفاظ استعمال
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 جهان مردم همه عرف، گاهی کنند. در اینتعبیر می عرفیه حقیقت
 به عرف در تقسیم دارند، چنانكه شرکت در آن زبان با اختلاف

 در آن خاص زبان یک نیز اهل شد، و گاهی بیان وخاص عام عرف
 خاص را حیوان دابه لفظ زبانها که عرب دارند مانند عرف شرکت

 در لغت که ای، در حالیقرینه هیچ کنند بدونمی )چهارپا( استعمال
 .ن()همااست شده رود وضعمی راه که ایهر جنبنده برای

 و نیز حقیقت شرعیه حقیقت شامل که خاص قولی عرف . 2
در مورد اول،  که است این دو به آن شود، و تفاوتمی متشرعیه

 مورد نظر شارع در معنای شریعت اهل توسط لفظ استعمال کثرت
 قرینه )ص( بدونپیامبر در زمان که است رسیده حدی به با قرینه
صلاة،  در مورد الفاظ شده، چنانكهمتبادر می ذهن معنا به هم، آن

 بعد از زمان در مورد دوم اینطور است، ولی و حج صوم، زکاة
 متبادر شده ذهن به قرینه مورد نظر شارع، بدون پیامبر)ص(، معنای

 (4)است
مراد از عرف عملی، شیوه و روشی متعارف است که : عملی عرفب.

 کنند، مانندو تصرفاتشان بر اساس آن مشی می داد و ستدها مردم در
 .میان مردم معاملات معاطاتی متعارف بودن

 استوار است، مثل عرفی بر بناها و حالات که لفظی انصرافهای. 3
 گوسفند است و گوشت گندم در خوردن، نان مردم متعارف اینكه

 بخر، از باب و گوشت نان من بگوید: برای اگر کسی که ایگونه به
و  گندم نان شود بهمی منصرف انسان مردم، ذهن عملی متعارف
 .گوسفند گوشت

 
 و مشترك  مطَّرِد و غالب عرف

 به نسبت باشد؛ یعنی و شامل کلی که است عرفی :مطرد عرفالف.
 باشد، به داشته قرار دارند عمومیت در قلمرو آن که کسانی ههم

 وقوف آن به مردم معین، عموم بلاد یا اقالیم در تمامی که نحوی
 .کنند مشی آن باشند و برطبق داشته
مورد  جاری و وقایع در اکثر اعمال که است عرفی: غالب عرفب. 

 .شود واقع مراعات
 اختصاص مطرد و غالب از دو عرف هیچكدام که داشت توجهباید 

 بنای مثل مطرد است گاهی هم خاص ندارد. عرف عام عرف به
و  مُعجَّل صورت به از مَهریه بخشی بر گرفتن از مناطق بعضی عرف
اینكه مثل است غالب جَّل، و گاهیمؤ صورت دیگر را به بخشی

)دینار یا دلار(  خاصی را با پول امكنه، اکثر معاملات عضیدر ب 
 دهند.می انجام

 در بین آن و ترك آن به عمل که است عرفی: مشترك عرفج.
 .گویندنیز می مساوی عرف آن به جهت و از این است مساوی مردم

 
 و فاسد  صحیح عرف
وجود  شرع آن مخالفتی بارا گویند که در  عرفیصحیح:عرف الف.
 :است، مانند شریعت مقدس بر خلاف عرف فاسد که مخالف ،ندارد

  (.5)شطرنج یا بازی با عقود ربوی متعارف شدن بعضی
نباشد  شرعی موازین برخلاف که است عرفی صحیح عرفهمچنین 

 الفاظ در استعمال مردم روش همچون در موضوعاتی عرف مثل
 به از معاملات، نسبت و مصادیقشان، یا در برخی معانی به نسبت

 منطقه. در آن رایج پول

 نص قبیلاز  شرعی موازین مخالف که است فاسد، عرفی عرفب. 
یا  ربوی معاملات بودن متعارف باشد. مثل و سنت یا ظاهر کتاب

 با اجماع، در صورتی عرف و نیز مخالفت لهو و لعب به پرداختن
 محسوب با سنت معصوم)ع( باشد، مخالفت از رأی کاشف که
 .شودمی

اجرا فقها به طور کلی و مجموعا عرف عملی را قبول دارند و مورد 
 قرار می دهند در اکثر مواقع.)نظرنگارنده مقاله(.

 
  حجیت عرف شیعه

شرع مقدس اسلام در برخورد با عرف های موجود در سرزمین  
های مسلمانان، برخی را تماما و یا با اندکی تغییر مورد پذیرش و 

از برخی نهی نموده و در برابر دسته ای نیز سكوت در  و تایید قرار
عرف ممضا، عرف مردوع  است و بدین طریق، سه گونهپیش گرفته 

درباره پذیرش و حجیت عرف  ت.و عرف مرسل سامان یافته اس
ممضا و عدم پذیرش و حجیت عرف مردوع جای هیچ سخنی نیست، 
سخن تنها درباره عرف هایی است که هیچ گونه منع و یا امضایی 

ی پیشین درباره آن ها وجود ندارد، چه این عرف ها در زمان ها
شكل یافته باشد چه در زمان های بعد، گونه عرف های مستحدث 

درباره حجیت عرف، نزد فقیهان شیعه، سه اندیشه . را سامان دهد
 :وجود دارد

 
 الف. بنای عفلا

ن که بر پایه حس این اندیشه اعتبار عرف و بنای عقلا را در عقل عقلا
ز مراتب و و قبح حكم می کند می جوید و عرف را مرتبه ای ا

طوری از اطوار عقل می داند و بر این باور است که اختلافی بین 
 حكم عقل و عرف وجود ندارد.از این رو، به وسیله قانون ملازمه
در پی اثبات شرعی بودن عرف برآمده و دلیل اعتبار عرف را در 
 کاشفیت آن از حكم عقل می بیند. به دیگر سخن، نزد این اندیشه

  وبنای عقلاست.زله واسطه عروض حجیت عرف حجیت عقل به من
 

 ب. امضا
این اندیشه اعتبار و حجیت عرف را منوط به کسب موافقت و 
امضای شارع می داند و بر این سخن است که تنها هنگامی عرف و 
بنای عقلا دارای اعتبار و قابل استناد است که از سوی شارع امضا 

اندیشه برای به دست آوردن شده باشد. روش هایی را که پیروان این 
 :امضای شارع ارائه می دهند عبارتنداز

عدم ردع: عرف و بنای عقلا برای اعتبار و حجیت خود،  .1
نیازمند تصریح امضا از سوی شارع نمی باشد، بلكه ثبوت عدم ردع 
با وجود امكان ردع، کاشف رضایت شارع و برای حجیت عرف و 

بنای عقلا رایج در بین مردم  زیرا اگر عرف و ;بنای عقلا کافی است
 .و مورد پذیرش نباشد، بر او لازم است که از آن نهی کند

 

عدم ثبوت ردع: عدم ثبوت ردع کاشف از امضا و رضایت شارع  .2
زیرا شارع  ;و برای حجیت و اعتبار عرف و بنای عقلا کافی است

خود از عرف و عقلا و بلكه رئیس آن ها و نوعا دارای یگانگی 
با آن هاست.بنابراین، در صورت مخالفت و عدم یگانگی مسلک 
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مسلک او با عرف بر او لازم است به دلیل شارع بودن به وسیله 
  .(6)ردع، اختلاف و دوگانگی مسلک خود را با عرف بشناساند

 و برخی از پیروان اندیشه امضا با دست یازیدن به عقلسكوت: .3
رضایت  واحراز امضا وکشف  ظهور حالی، سكوت شارع را برای

 .دشمارن حجیت عرف و بنای عقلاو عتباردلیل بر امضا، ا و او کافی
 

حضرت امام )ره( درباره حجیت عرف و بنای عقلا اندیشه امضا را 
پذیرفتنی می داند و بر این باور است که تنها هنگامی عرف و بنای 
عقلا دارای اعتبار است که از سوی شارع امضا شده باشد و عرف و 

 . تآن ها ثابت نشده، فاقد اعتبار اسسیره های عقلائیه ای که امضای 
ایشان در میان روش های ارائه شده برای احراز  به نظر می رسد 

امضای شارع، روش ثبوت عدم ردع را برمی گزینند و احراز عدم 
ردع را برای به دست آوردن امضای شارع در اعتبار و عمل به عرف 

پس، صرف بناگذاری خردمندان  .و بنای عقلا لازم می شمارند
اهد بود مگر جامعه بر عمل کردن به سخن ایشان، ثمر بخش نخو

اینكه عدم نهی شارع  که از رضایت او حكایت می کند به این 
  بناگذاری ضمیمه شود.

در این دیدگاه،  اعتبار عرف در نزد امامیه منوط به شرایطی است.
مثلاً حكم عرف به  عرف باید مخالف با نص)قرآن و سنت( نباشد

بارت عحلیت ربا و مشروبات الكلی، مباین با نص شریعت است. به 
صاحب  .دشارع درباره عرف وجود نداشته باش دیگر، باید منعی
کل معاملة عقلائیة صحیحة الا ما خرج : فرمایدعروة الوثقی می

« عمومات ادله»مقتضای  .بالدلیل الخاص کما هو مقتضی العمومات
این است که هر معامله عقلایی صحیح است به جز مواردی که دلیل 

در دیدگاه امامیه، عرف نباید از  باشد ویژه باعث خروج آن شده
اساس باشد، بلكه باید بر تقلیدی و بی نوع مسامحات و عادات

مثلاً شیخ اعظم انصاری ادعا کرده . ارتكازات عقلایی مبتنی باشد
است که معاطات ناشی از مسامحه در امور دینی است و از این رو 

ر التوریث فهی کسائاما ثبوت السیرة و استمرارها علی . حجت نیست
سیراتهم الناشئة عن المسامحة و قلة المبالات فی الدین مما لایحصی 

  .معاملاتهم و سیاساتهم کما لایخفیو فی عباداتهم
 

 حجیت عرف از دیدگاه مذاهب اسلامی
دانند و میدان ها، عرف را حجت میعلمای عامه، به خصوص حنفی

ند شماربهترین وسائلی میعمل بدان را وسیع دانسته، آن را یكی از 
را با تحولات جامعه و جهان هماهنگ توان با آن فقه اسلامیکه می

و احتیاجات عالم متغیر و جامعه متبدل را با انعطاف پذیری کامل 
 (.7)و تبدیل آن مرتفع ساخت

دانند فقهای امامیه عرف را برای اثبات حكم تكلیفی حجت نمی
هم معمول بوده و از آن  صوم)ع(مگر اینكه ثابت شود در زمان مع

نهی نشده، مثل استصناع و عقد فضولی که در این فرض سنتی است 
 تقریری و عرف خود حجیتی ندارد.

یعنی در  داننداینان در غیر مورد حكم تكلیفی، عرف را حجت می
  همه موارد آن را قبول دارند

ه و ابوحنیفنخستین کسانی که عرف را در ادله اجتهاد پذیرفتند، 
مالک اصبحی بودند. مالک در مواضع بسیار از راه عرف و مصالح 

گرفت. البته بحث اصولی فریقین درباره عرف و مرسله بهره می

عادت، در آغاز بسیار اندك بوده است، ولی متأخران اهل سنت 
ا اند و بفرسایی فراوان نمودهدرباره مرجعیت و اقتضائات عرف، قلم

و احتجاج بر حجیت عرف و عوارض آن، باب افتتاح فروعات 
حجیت عرف نزد اهل سنت بر . اندوگو با امامیه را گشودهگفت

ر د شوداساس مبانی یكنواخت نیست و دو دیدگاه از آن برداشت می
دانند عرف را حجت می در همه موارد دیدگاه اول، دانشمندان حنفی

قه توان با آن فمی هایی است کهو معتقدند که عرف از بهترین زمینه
اسلامی را با تحولات جامعه و جهان هماهنگ نمود و نیازهای علم 

 . (۸)روز و نظام متغیر جهان را برآورده ساخت
دیدگاه  اند و در بیانگذاشته فراتر را پا سنی دیگر عالمان از برخی

شیخ محمد  .دانندخویش عرف را مایة تكامل و بقای مذاهب می
عرف سبب رشد و پیشرفت و بقای مذاهب .  ابوزهره آورده است

مذاهب بر اساس عرف مردم و برای  گردیده است. فتوا در همه 
مصلحت و مأخوذ از معروف آنان است و مستنكر نیست که حكم 

برداری از سنتها به این وسیله صحت یابد. این عرف راهی برای بهره
ست که در عقود و معاملات جاری لاتی اای، برای حل مشكو چاره

در دیدگاه ابوزهره، عرف اصلی است که مذاهب حنفی و  ت.اس
مای مذهب نمایند. به این جهت علمالكی در غیر محل نص اتخاذ می

ثابه شود، به مآنچه به عرف صحیح ثابت میاند:حنفی و مالكی گفته
در زمان ثابت به دلیل شرعی است. وی در ادامه به ارزش عرف 

گوید: دانشمندانی که عرف را معتبر کند و میفقدان نص اشاره می
اند که اعتبار عرف وقتی است اند، به این حقیقت اقرار کردهدانسته

که نصی، اعم از کتاب و سنت، در دست نباشد و هرگاه عرف 
مخالف کتاب و سنت باشد، مانند: رواج خمر و ربا در جوامع، هرگز 

 . (7)اعتبار ندارد
 

دیدگاه دوم، ناظر بر نظر اطلاقی اول است که اجمالاً عرف را به 
دهد. سیدصالح عوض و عنوان دلیل ظاهری در جریان امور قرارمی

ان العرف لیس مصدراً من مصادر »اند:دیگران در مقابل اکثریت گفته
التشریع ولادلیلاً بالمعنی الذی تطلق علیه حكمة مصدر او دلیل... 

».(۹) 
 

اینكه فقیهان عرف را دلیل پنجم و مستقل از اصول  ید گفت:با
اند، به خاطر آن است که شریعت در مقابل ادله اربعه اعتبار نكرده

هر امر پسندیده در میان عقلا همان مصالح معتبر میان مردم است. 
بودن  ارزشمند بنای شریعت نیز اعتبار بخشیدن به همین مصالح است.

مر ضروری شرع است که منابع چهارگانه شرع این مصالح و عرفها ا
اگر این ملاحظات نباشد، امور به برکناری مصالح  بر آن گواه است.

شود و این نه تنها جواز ندارد، بار منجر می و ایجاد وظایف مشقت
بلكه در شرع هم واقع نشده است. پس عرف به این لحاظ برانگیخته 

ن را تأیید نموده است و از متن شریعت است که اصول چهارگانه آ
 هرگز اصل مستقلی در مقابل اصول چهارگانه و در مرتبه پنجم

رغم البته دانشمندان اهل سنت علی)نظرنگارنده مقاله( نیست.
دانند و اختلاف نظرها، ادله احكام را منحصر به ادله اربعه نمی

اند. قیاس، استحسان، اصول دیگری را در طریق اجتهاد به کار بسته
صالح مرسله، اجماع اهل مدینة، سدّ ذرایع و عرف از آن جمله م

  (.10)است
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نزد مذاهب مختلف اهل سنت، تعداد و کارایی این اصول متفاوت 
از دیدگاه اهل سنت، عرف جایگاه مناسبی در عرض کتاب و  است

سنت ندارد، بلكه مرجعی برای وصول به حكم و دلیل ظنی و کاشف 
ای در مقابل، عده دلیل دیگری جبران گردد.ناقص است که باید با 

اند. البته شاید مراد از اصل، اصل پنداشته عرف را اصلی از اصول فقه
 که قواعد فقهیغیرمصطلح)اصل عملی در مقابل اماره( باشد، همچنان

اند. با این حال، عمده دانشمندان اهل سنت به اعتبار نامیده« اصل»را 
ا آیا عرف از مسائل اصولی است یا ادله اند.امعرف رأی مثبت داده

شرعی؟ استقلال عرف از حیث اصالت یا دلیلیت و از سوی دیگر، 
تبعیت عرف از سایر ادله، بین دانشمندان اصولی و فقهی اهل سنت، 

 مبنا قرار گرفته و دیدگاه آنان را متفاوت ساخته است. 
 

 مذهب حنفی
اگیر در اجتهاد و احكام عرف در نزد آنان به عنوان دلیل مستقل و فر

 .عقود و ابواب معاملات مشهور است
الثابت بالعرف ثابت بدلیل شرعی تعامل الناس من غیر نكیر منكر »

 (.11)« اصل فی شرع
 نویسد:  ابن نجیم از علمای حنیفه می 

گشای فقه کاربرد عرف در مذهب حنفی در بسیاری از موارد راه
و : »قدامه آمده استابن نقل از جمله در بیع معاطات بهاز.ستآنان

یبین کیفیته موجب الرجوع الی العرف کما لنا إنّ الله احلّ البیع و لم
 ....«یرجع الیه فی القبض و الاحراز و التفرق و

 بنابر مبانی این مذهب، عرف در بسیاری از ابواب فقهی مرجع قرار 
 امگشای احكمشكل گیرد، به ویژه در مصادیق و فروعات کهمی

 .است

 
 مالكی مذهب

اصالت عرف نزد بزرگان مالكی و مجرای آن بسیار حایز اهمیت 
إنّ العرف و العادة اصل من » :باره گفته استالعربی در ایناست ابن

  (12) «اصول الشرعیة یقضی به فی الاحكام.
ا ر از مصلحت دانسته و حتی بعضی تعارضات مالک عرف را نوعی 

و الوالدات »: از جمله آیه شریفهبه وسیله عرف تخصیص زده است،
یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد أن یتمّ 

را به عرف و عادت تخصیص زده و زن ذات  (232)بقره:«الرضاعة....
 . شود استثنا کرده استترفه را که از ارضاع متضرز می

، نظر مالک آن است که اما در مورد مقدار نفقه»د: گویرشد میابن
مقدار نفقه در شرع معیّن نشده، بلكه مقدار آن به مقتضای حال و 
موقعیت زوج و زوجه بستگی دارد که به حسب اختلاف مكانها و 

کند و نظر ابوحنفیفه هم زمانها و احول اشخاص اختلاف پیدا می
رکن اول در »د: نویسییا حطاب مالكی در باب بیع می .«همین است

انعقاد بیع، صیغه است و آن دلالت بر رضایت کند، خواه قولی باشد 
یا فعلی مانند معاطات که آن عطا و بخشش است، زیرا فعل بر 

 .(13)«رضایت دلالت دارد عرفاً

 

 مذهب شافعی
در نزد دانشمندان شافعیه عرف از حیث تحكیم در روند استنباط و 

شافعیه، سیوطی به جایگاه از علمای  :آیدفقاهت ضروری به نظر می

اعلم ان اعتبار العادة و العرف رجع الیه  :عرف در فقه اشاره می کند
فی الفقه فی مسائل کثیره لا تعد فمن ذلک من الحیض و البلوغ 

  (.14)و....

رضایت امری پنهانی است که ما اطلاعی : در فقه شافعی آمده است
ست که در معاطات آن نداریم پس صیغه راهنمایی بر رضایت ا بر

بنابر رأی ایشان، رضایت حال به وسیله  (15)«.چنین منعقد نمی شود
 .صیغه در عرف معیّن می گردد

 
 مذهب حنبلی

مرجعیت عرف در مذهب حنبل در حد یک اصل مهم مورد استناد 
احمد حنبل، دربارة روایت  قرار گرفته است، پیشوای این مذهب

لاهل بیتی او قرابتی فهو علی ما یعرف اذا قال » :القاسم گفته استابن
وی عرف عادی شخص  (16) «من مذهب الرجل... ای العادة الخاصة.

 .« را ملاك شناخت خانوادگی و نسل او می داند
در جای دیگر به نقل از ابن عابدین، از شرایط اعتبار مفتی را شناخت 

ل اهله لابد للمفتی من معرفة الزمان و احوا» .عرفیات مردم می داند
و معرفة ان هذا العرف خاص او عام اوانه مخالف نص اولا و لابد 
من التخرج علی استاذ ماهر ولایكفیه مجرد حفظ المسائل و الدلائل 

 (.17).«فان المجتهد لابد من معرفة عادات الناس
در مجموع احمد حنبل معتقد است: کسی که بر مسند قضاوت می 

عرفشناس باشد و در نزد استاد رموز علمی نشیند باید جامعه شناس و 
را بیاموزد و به نقالی اکتفا نكند، بلكه قوه تحلیل و استناد را بیابد. 

البته در بررسی  .فقیه باید از عرفیات مردم شناخت لازم کسب نماید
شود که در فتواها به قواعدی مشاهده می، متون فقهی اهل سنت هم

، «ال الناس حجة یجب العمل بهااستعم: »است، از جملهکار رفته
المشروط عرفا کالمشروط »، «المعروف عرفا کالمشروط شرعاً»

 التعیین بالعرف کایقین»، «العادة المطردة تنزل منزلة الشرط»، «شرعاً
ه و نظیر این قواعد که ب. «الیقین بالعرف کالیقین بالنص»، «صبالن

ه وفور دیده استنادات فقهی آنان ب مانند دلیل مستقل در اغلب
از مجموعه مبانی در تبیین عرف نزد اهل سنت، چنین  .شودمی

در کنار ادله دیگر، به عنوان « عرف و عادت»شود که برداشت می
منبع مستقل در مقابل ادله اربعه، مرجع حكم شرعی محسوب 

اندیشمندان بر این باورند که عرف از  گردد. برخی دیگر ازمی
گذاری اسلامی راه یافته است. صاحب انونهای گوناگون به قدریچه

برخی از نصوص سنت  :باره گفته استکتاب فلسفة التشریع در این
اند و هنگامی که احكام و قوانین بر پایه عرف باشند، مبتنی بر عرف

در تفسیر و فهم معانی آنها نیز باید به عرف مراجعه شود. در قواعد 
د. این قاعده از قواعد شوکلی، عرف معیار قوانین شناخته می

محمد مرورودی، فقه را بر آن بنای است که قاضی حسینچهارگانه
 .مبتنی نموده است

  
 ادله حجیت عرف

از میان سخنان امام راحل )ره( ، می توان دلایل ذیل را برای اثبات 
 :حجیت عرف ارائه داد

: روشن است که معصومان )ع( عالم و آگاه به )ع(علم معصوم. 1
 آینده بودند و می دانستند در آینده چه سیره ها و عرف هایی در

اگر این عرف ها نزد شارع فاقد  جامعه مسلمانان متداول می گردد.
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 1402 تابستان، 2، شماره 7دوره  پژوهشی سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت-فصلنامه علمی

اعتبار و حجیت هستند، بر معصومان )ع( لازم بود از این عرف ها 
زیرا آنان عالمان  .منع و ردع نمایند و ناخشنودی شارع را ابلاغ دارند

به آینده و نگهبانان شریعت اند و چون ردعی از سوی آنان اثبات 
می  وقایع آینده، نگردیده، بنابراین، با توجه به علم آن ها نسبت به

هرچند در زمان آینده تحقق یابد حجت و معتبر توان گفت: عرف 
 .(1۸) است

سیاری از امور حفظ نظام و پرهیز از اختلال در آن: از آنجا که ب. 2
عقلایی می چرخد،  شارع  زندگی اجتماعی بر محور عرف و امور

نمی تواند به ردع عرف بپردازد زیرا ردع و عدم حجیت عرف 
اختلال نظام جامعه و زندگی اجتماعی را در پی دارد و حال آن که 
شارع، خود بر حفظ نظام و عدم اختلال در آن تاکید ورزیده است. 

 ;ان گفت: شارع عرف را حجت و معتبر می داندبنابراین، می تو
چنان که خود همچون دیگران به برخورد با عرف روی آورده 

  (.1۹)است.
 

یگانگی روش شارع و عرف: روشن است که شارع در بسیاری از . 3
موارد، در برابر عرف راه سكوت و عدم بیان را پیش گرفته است.از 

خود را یكی از افراد عرف این عدم بیان، به دست می آید که او 
دانسته و شیوه عرف را پذیرفته است و البته این خود گواهی است 

چه آن که در غیر این صورت، بر او لازم  ;آشكار بر اعتبار عرف
 . (1۹)است که از عرف منع کند و شیوه خود را بنمایاند

 
 مذاهب اسلامی شرایط عرف

: شرایطی همراه استپذیرش عرف در اهل سنت نیز با ملاکها و 
در فقه اسلامی برای عرف و اعتبار آن  :گویداحمدالزرقاء می

نظر وجود دارد، هر چند که بین دیدگاهها درباره حدود و اتفاق
مقدار کاربرد آن تفاوت است. در مذهب حنفی، در اثبات حقوق و 
انجام معاملات و تصرفات مردم، عرف را اصل و منبع عظیم و 

ه اند، مگر آنكت احكام حقوقی و نیز معتبر دانستهوسیعی در اثبا
همچنین عرف باید مورد پسند  .نص شرعی صحیحی آن را رد نماید

عقل و ذوق سلیم و رأی عموم واقع شود، از امور تكراری و شایع بین 
همه مردم باشد و از عادات زمان پیشین و یا زمان کنونی به حساب 

ای ندارد. در هر حال، عرف به ستهآید. البته عرف پیشین اعتبار شای
به این لحاظ و در مجموع،  ویژه نباید برخلاف قراردادها باشد.

عرف ما فارغ از اصالت یا دلیلیت و نگرشهای فقهی، با شرایط خاص 
 .(20) شودذیل معتبر دانسته می

عرف در اعتقاد و به طور کلی، اطراد یا اغلبیت عرف:  .1
ه در بیشتر مصادیق مورد استناد قرار ای باشد کگونهعمل، باید به

 .گیرد

دلالت لفظی یا یعنی اینكه  سبقت یا مقارنت در میدان عمل: . .2
عملی عرف باید همزمان با وقوع آن قضیه، محقق شده باشد و در 
حین انتفاع تكوین یافته باشد. از این رو، اگر عرفی در دوره گذشته 

 پس از تغییر شرایطو شد، وجود نداشته و زمان تصرف آن نرسیده با
  .(21) حادث گردد، پذیرفته نیست

عرف از جمله دلالات است و بنابر قاعده یعنی عدم تصریح: .3
تا زمانی که شرایطی مغایر با « المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً»

بینی نشده باشد و روال بر سكوت حلی در مقابل آن پیشعرف و راه
 .وگرنه ارزشی نداردبگذرد، ارزشمند است  و رضایت

شود، نمی یهرگاه عمل به عرف موجب تعطیلیعنی عدم مخالفت: .4
افتد. با وجود نص شارع یا قاعده قطعی شرع یا عرف از اعتبار می

اصلی از اصول عملیه، عرف جایگاهی ندارد؛ مانند بیع ربوی و 
 (.22) مجهول که نص صریح برخلاف آن قائم شده است

 
 نتایج

نزد امامیه منوط به شرایطی است. در این دیدگاه،  عرف درحجیت 
عرف باید مخالف با نص)قرآن و سنت( نباشد؛ مثلاً حكم عرف به 
حلیت ربا و مشروبات الكلی، مباین با نص شریعت است. به عبارت 

اه در دیدگ.دیگر، باید منعی از شارع درباره عرف وجود نداشته باشد
اساس و عادات تقلیدی و بی امامیه، عرف نباید از نوع مسامحات

باشد، بلكه باید بر ارتكازات عقلایی مبتنی باشد؛ مثلاً شیخ اعظم 
انصاری ادعا کرده است که معاطات ناشی از مسامحه در امور دینی 

 .است و از این رو حجت نیست
 

دانشمندان حجیت عرف در مذاهب اسلامی این گونه است که 
انند و معتقدند که عرف از دحجت میدر همه حال حنفی عرف را 

توان با آن فقه اسلامی را با تحولات هایی است که میبهترین زمینه
جامعه و جهان هماهنگ نمود و نیازهای علم روز و نظام متغیر 

پس میگوییم در مذاهب اسلامی فقط جهان را برآورده ساخت. 
 حنفی به طور کلی عرف را حجت می داند.

عرف را به عنوان منبع شناخت احكام شرعی  )امامیه(،شیعه
از رأی  کاشفیتآن را یک ابزار می دانند برای اند و نپذیرفته
. هر چند نقش عرف، در عرصه زمان و مكان و مناسبات .معصوم

شود، اغلب در موضوع و احكام مؤثر است و مایة دگرگونیها می
 حوزه تشخیصها و تطبیقها مفهومی کاربردی دارد
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